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CHIDEMAN VISUAL ART MAGAZINE
چيدمان / سـال دوم / شماره 5/ بهار 1393

مـــــوزۀ پســـــــت مــــــدرن                                                       
_________________________________سیده سعیده امامی نیا

   ____________________________________کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهراء

خذ میانبر و زیرکانه و جناس تصویری بنا 
آ
می دانیم که ساختار پست مدرن بر تدابیر تاریخی، ما

شده است. با این وجود یکی از شوخی های اخیرش برایم تکان دهنده بود، مورد نظر من کاری 
است که جمیز استرلینگ برای جشن نیو اشتات گالری]1] در اشتوتگارت ]2]ساخت. من در مقالۀ 
موزندۀ استرلینگ]4] در یک دیتیل از دیوارنمای 

آ
»بر ویرانه های موزه « ]3]بیان داشتم، مزاح ا

ن را به ویرانه ای بدل ساخت، تجسم می یابد. 
آ
نجا که به یک چشم به هم زدن ا

آ
صیقلی موزه ا

 به یک سنت تاریخی که ماندگاری معماری را در پس نمای 
ً
این کار یک ارجاع است، خصوصا

باشکوه موزه نشان می دهد. یک گاراژ پارکینگ که خود را به صورت حقیقت بدیهی نهفته در مواد 
ن هایــی 

آ
بروز می دهد، بلوک های عظیم تراورتن و ماسه سنگ را روکش و سنگ های واقعی را ا

میز حتی می تواند استقبال معمار 
آ
می داند که در کـف زمین قرار گرفته اند. این استعاره کنایه ا

ن 
آ
رایش دیده روی زمین ا

آ
پست مدرن از کارهای هنری اخیر باشد که چیزی جز بلوک های بزرگ ا

را تشکیل نمی دهد و مقابل موزه گرانیت اولریچ واکریم]5] )نرماندی( در کنار گالری ملی »میه 
ون درو«]6] در برلین، به طور دائمی برپاست. یا بلوک برلین ریچارد سرا]7]، برای چارلی چاپلین 

که به طور زیرکانه ای در میدان عمومی همان موزه قرار گرفته است. 

امــا مــن هم چنــان می خواهــم بدگمــان بمانــم کــه اســترلینگ در اینجــا بــا بحــث مــن در اینکــه 
پست مدرنیســم بــر ویرانــۀ سیســتم مــوزه بنــا شــده، تداخــل می یابــد. اگــر مــوزه موسســه ای باشــد کــه 
میزی می پرســد، 

آ
ن بــه ســر رســیده اســت، بــه نظــر می رســد کــه اســترلینگ بــه حالــت تمســخرا

آ
زمــان ا

پــس چــرا بایــد یــک بخــش اضافــی دیگــر بــرای اشــتات گالــری بســازم! دلیلــش چیســت کــه همزمــان 
بــا اینکــه وارد پست مدرنیســم می شــویم شــاهد بزرگـتریــن رشــد در ســاخت و ســاز مــوزه از قــرن 

نوزدهــم باشــیم.

به سال 1986 در پروژه ای در بررسی نمونۀ اولیۀ موزۀ هنری، موزۀ کارل فردریش شینکل]8] در 
 مجموعــۀ 

ً
 ایــن بــرای مــن جالــب اســت کــه جیمــز اســترلینگ عمــدا

ً
برلیــن مشــارکت کــردم. خصوصــا

1- Neue Staasgalerie in stuttgart

2- stuttgart

3- On the Museum “s Ruins

Stirling -4، معمار قرن بیستمی 

 Ulrich Ruckriem -5، پیکرتراش ومجسمه ساز مینیمالیسم

6  -Mies van der Roe

ـی ـ مریکای
آ
Richard Serra -7، مجسمه ساز مینیمال ا

8  -Karl Friedrich Schinkel

 تصویر شمارۀ1: جیمز استرلینگ، میشل ویلفورد و شرکا،
نئو استاتس گالری، اشتوتگارد، 1977-1982

ـی از سطح خیابان)عکس از لوئیس لالر( ـ بخشی از نمای روبروی



W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W
W

W
. C

H
I D

E
M

A
N

M
A

G
. C

O
M

W W W . C H I D E M A N M A G . C O M129

اضافــی خــود بــه اشــتات گالــری اشــتوتگارت را بــر اســاس طــرح شــینکل پایــه نهــاد: ســاختمانی کــه 
ســیس خــود متضمــن تمــام و کمــال 

أ
بــه کشــف مهــم پســت مدرنیســم شــناخته می شــود و در زمــان تا

مــوزه بــود. هــگل در مــوزۀ برلیــن]9] نقشــی مرکــزی دارد بــه نقــل از مارکــس در برومیــر هیجدهــم]10]؛ 
هــگل اظهــار مــی دارد "تمامــی اشــخاص و حقایــق مهــم تاریخــی در جهــان، همان گونــه کــه بوده انــد 
دو بــار رخ می دهنــد، وی فرامــوش کــرد اضافــه کنــد: بــار اول بــه صــورت یــک تــراژدی و بــار دوم 
ن گونــه کــه مــن بیــان خواهــم کــرد، 

آ
میز(." در درام تاریخــی مــوزۀ هنــری ا

آ
بــه صــورت تقلید)مســخره ا

لویــس هیــرت و هنرمنــد تقلیــدی؛ مارکــوس لوپرتــز اســت.
آ
هنرمنــد تراژیــک؛ ا

مــوزۀ کلاســیک بدین گونــه ســاخته شــده اســت: چهــار دیــوار، نــور از بــالا وارد مــی شــود، دودر، 
یکــی بــرای کســانی کــه وارد می شــوند و دیگــری بــرای کســانی کــه خــارج می شــوند. تمامــی ایــن 
موزه هــای جدیــد به گونــه ای زیبــا هســتند، ســاختمان های بــا شــکوه ماننــد بســیاری از گونه هــای 
ن هــا. ایــن ســاختمان ها بــه تصاویــر و مجســمه های ســاده و معصــوم هیــچ 

آ
هنــری و البتــه نــه همــۀ ا

ن گونــه عرضــه نمایــد که بتوان 
آ
شانســی نمی دهنــد. و معماری شــان بایــد بــا عظمــت باشــد تــا خــود را ا

ن جای داد.هنر -باشکوه- نه تنها با دعوی معماری دور ریخته نشد، بلکه 
آ
هنر -باشکوه- را در ا

حتــی به عنــوان تزئیــن در خدمــت گرفتــه شــده اســت.

لویــس هیــرت بــه ســاخت مــوزۀ برلین-شــینکل، هیــرت تنهــا 
آ
پــس از گذشــت 160 ســال از نقــد ا

 بــا شــرح مــن از کارل فردریــش ون رومــر در 
ً
هنرمنــد بخــش تراژیــک نیســت -داســتان وی بعــدا

داســتانم پیــش مــی رود-. 

ثــارش تنهــا بــر دیوارهــای 
آ
تــوان گـفــت لوپرتــز هــم نقاشــی معصــوم بــود، لوپرتــز زمانی کــه درمی یابــد ا

ن هــا وابســته اند، صراحــت بیــان خــود را از دســت می دهــد و ابعــاد 
آ
مــوزه درک می شــوند و بــه ا

ثــارش در موزه هــا راضــی 
آ
ثــار گذشــتگان را رهــا می کنــد. در واقــع وی بــه خاطــر اســتفاده از ا

آ
نقادانــه ا

ثــار مــدرن و معاصــر 
آ
اســت. زمانــی کــه مــن نیواشــتات گالــری را دیــدم، مجموعــه ای فشــرده بــود از ا

کــه دوبــاره در یــک گالــری نمایــش موقــت نصــب شــده بودنــد، در واقــع توالــی کارهــای نوابــغ 
بــود، کــه گــزاری فوق العــاده روان از نقاشــی های جکســون پــولاک]11]، مــارک روتکــو]12]و برنــت 
نســلم کیفر]15] و در نهایت خود لوپرتز را ایجاد کرده بود  

آ
ثار جورج بســلایت]14]، ا

آ
نیومن]13] به ا

و ایــن مایــۀ خرســندی وی می شــد. کــه البتــه هنــر ســال های 1960 و 1970 -دورۀ دســتاوردهای 
اجتماعــی و سیاســی- در ایــن توالــی رنــگ باخــت. و همان گونــه کــه لوپرتــز بیــان می کنــد، بــه 
لمانــی بــه حاشــیه رفــت. در نمایشــگاه قــرن 

آ
محــض برپایــــی گالــری اصلــی نیــو اشــتات گالــری، هنــر ا

9-Berlin

Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon -10، عنوان مقاله ای از مارکس.

ـی و یکی از چهره های بزرگ جنبش اکسپرسیونیست انتزاعی.  ـ مریکای
آ
Jackson Pollack -11، نقاش ا

ـی.  ـ مریکای
آ
Mark Rothko -12، نقاش انتزاعی، یهودی تبار ا

ـی.  ـ مریکای
آ
Barnett Newman -13، نقاش اکسپرسیونیست انتزاعی ا

14-George Baselitz

15-Anselm Kiefer

کادمــی ســلطنتی در لنــدن 
آ
بیســتم کــه بــرای ا

بــه حمایــت کــول]16] و دولت هــای تاچــر]17] 
وری 

آ
برپــا شــده بــود، دســتاوردهای حیــرت ا

ثــار جــارن هارتفیلــد]18]، داربــون]19] 
آ
هماننــد ا

اولریــچ  و  بچــر]21]  هیــلا  و  برنــد]20]  و 
هانــس  ]23]و  بومگارتــن  لوتــار  روکریــم]22]، 
هــاک]24] را بــه نمایشــگاه راه ندادنــد، و ایــن 
لمانــی در قــرن 

آ
ثــار از توالــی جــا ماندنــد. هنــر ا

آ
ا

کــه  مــی داد  نمایــش  را  نوینــی  هنــر  بیســتم 
مدعــی یــک شــیوۀ خــاص ملــی، ملی گرایــــی، 
سنت گرایــی و سنت اکسپرسیونیسم بود. و 
ایــن در مرحلــه ای واقــع شــد بــا مجموعــه ای از 
محرومیت هــا، تحریف هــا، بیانگــری پاییــن 
ثــار غیرقابــل نمایــش -بــه ویــژه هنــر ویمــر 

آ
و ا

و هنــر ســال های 1960 و 1970- کــه مانــع 
قــرار  از  و  شــد،  اکسپرسیونیســم  موفقیــت 
معلــوم بایــد توســط هنرمنــدی چــون لوپرتــز 

نمایــش داده می شــد.

در فرهنــگ، در مقیاســی بــزرگ، پیشــرفت بــا 
میخته است -پیشرفتی 

آ
واژۀ پست مدرنیسم ا

ماتریالیســت  و  شــده  سیاســی  ثــار 
آ
ا کــه 

ســال های 1960 و 1970 را انــکار می کنــد- 
دودمــان ملــی تاریخــی می یابــد و مــا را بــه توالــی 
غیرمنقطعــی از هنــر در مــوزه برمی گردانــد. و 
امــا حیــات مجــدد هنــر بــه خوبــی در فضــای 
مــوزه جــای گرفــت، هــم از نظــر مــادی و هــم 
منطقــی؛ -بازگشــت نقاشــی های ســه پایــه ای 
یــک  مجــدد  احیــای  برنــز،  مجســمه های  و 
ــی- اینهــا هــم اکنــون بــه  ـ معمــاری اســتاد بنایـ
عنــوان پســت مدرنیســم شــناخته می شــود.

جــوک  مــورد  در  می خواهــم  مــن  اگــر 
اســترلینگ]25] بدگمــان باشــم بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه تفســیر وی از پســت مدرنیســم، 
16-Kohl 

17- Thatcher government

John Heartfield -18، یکی از پیشگامان در استفاده از هنر 
به عنوان یک سلاح سیاسی، با اظهارات ضد نازی ها و ضد 

فاشیستی. 

از  لمانی 
آ
ا مفهومی  هنرمند   ،Hanne Darboven  -19

سیسات مینیمالیستی شامل جداول و دست نوشته های 
أ
تا

اعداد استفاده کرد.

لمانی، با 
آ
Becher & Hans Becher, Bernd -20 هنرمندان ا

استفاده از ساختمان های صنعتی و سازه های مشهور.

21-Hans Becher

22-Ulrich Ruckriem

لمانی.
آ
Lothar Baumgarten -23، هنرمند مفهومی ا

ـی. ـ مریکای
آ
لمانی ا

آ
Hans Haacke -24، هنرمند ا

25  - Stirling̀  s little joke

تصویر شمارۀ3: ریچارد سرا، بلوک برلین برای چارلی 
چاپلین، 1977)عکس از رینارد فردریچ(

تصویر شمارۀ2: اولریخ راکریم، گرانیت)سنگ خارا(، 
نرماندی، 1985)عکس از توماس مارکوارد(
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چيدمان / سـال دوم / شماره 5/ بهار 1393

در یــک ضدیــت شــدید بــا تفســیر پیشــنهادی 
ن طــور کــه در مقالــۀ »بــر ویرانه هــای 

آ
مــن؛ ا

حالی کــه  در  دارد.  قــرار  دادم  ارائــه  مــوزه« 
سیاســی  عمــل  تحت الشــعاع  ن هــا 

آ
ا تفســیر 

بــه  -مثبــت-  توجــه  مــن  تفســیر  اســت، 
ــار-  ث

آ
ن هــا را در برمی گیــرد. بــرای مــن هنــر -ا

آ
ا

ثــار دنیــل 
آ
ثــاری هماننــد ا

آ
پســت مدرنیســت ا

ریچــارد  برودتیــر]27]،  مارســل  و  بــورن]26] 
ســرا، و هانــس هــاک، ســیندی شــرمن]28]، 
شــری لویــن]29] و لوئیــس لاولــر]30] بــود. بــا 
ایــن  مختلــف  اســتراتژی های  به کارگیــری 
هنرمنــدان بــرای افشــای شــرایط اجتماعــی و 
مــادی تولیــد و البتــه پذیــرش هنــری تــلاش 
کردند. -شرایطی که در عملکرد موزه نادیده 
ایــن لیســت  بــه  گرفتــه می شــدند- می تــوان 
ســبک های  کــه  کــرد  اضافــه  را  هنرمندانــی 
تولیــدی ناســازگار بــا فضــای مــوزه را دگرگــون 
داوطلبــان جدیــدی  البتــه  و  کــرد.  خواهنــد 
را می طلبــد کــه بــه عمــل اجتماعــی خــارج از 

ورزنــد. مبــادرت  مــوزه 

بــه طــور خلاصــه پســت مدرنیســم مــورد نظــر 
ــی مدرنیســم و در  ـ رمان گرایـ

آ
مــن در معــرض ا

ن اثبات 
آ
نقد ماتریالیسم است و به موجب ا

لیســم؛ کــه 
آ
بنیــاد مــوزه بــر پیــش فــرض ایده ا

بــا هنــر خلاقانــه معاصــر،  در ایــن صــورت 
تناســبی نخواهــد داشــت. برخــورد مــن بــا ایــن 
ثــار هنــری بــه مــن ایــدۀ یــک پــروژۀ مکمــل را 

آ
ا

Daniel Buren -26، هنرمند مفهومی فرانسوی.

Marcel Broodthaers -27، شاعر، فیلمساز و هنرمند 
بلژیکی. 

ـی، به  ـ مریکای
آ
 Cindy Sherman -28، عکاس و کارگردان ا

پرتره های مفهومی اش  شناخته می شود.

ـی.  ـ Sherrie Levine -29، عکاس امریکای

Louise Lawler -30، هنرمند و عکاس ایالات متحده.

داد، پــروژه ای کــه می توانــد عمــق تاریخــی بــه نظریــۀ پســت مدرنیســم بدهــد، کــه از بررســی نقــش 
غــاز شــد. هرچنــد دریافــت عمومــی بر این باشــد که 

آ
مــوزه در تولیــد و پذیــرش هنــر در فرهنــگ مــدرن ا

ندره مالراکس]31]، می تواند میان راه های 
آ
 انگاشــت فرموله شــده از موزه توســط ا

ً
موزه و خصوصا

متعــدد فهــم هنــر برایمــان ســازنده و یاری دهنــده باشــد -کــه البتــه هیــچ کســی عهــده دار کاوش در 
ن نشــده اســت- مــن گمــان می کنــم مــا بیشــتر بــه باستان شناســی]32] مــوزه 

آ
جزئیــات تاریخــی نهــادی ا

در مــدل تحلیــل فوکویــــی نیازمندیــم تــا انگاشــت مالراکــس. یعنــی مــدل تیمارســتان، بیمارســتان، 
زنــدان. کــه بــرای مــوزه فضایــــی برابــر اســتثنائات و محدودیــت را در نظــر بگیــرد.

ــی  به طورکلــی در رشــتۀ تاریــخ هنــر مشــخص نشــده اســت کــه ون ریومــر- کــه پژوهش  هــای ایتالیایــ
شــپزی بــا عنــوان 

آ
او]33] مبنــای پژوهــش تاریــخ هنــر مــدرن می  باشــد، نویســندۀ کـتابــی در زمینــۀ هنــر ا

لمانــی- درســت ســه ســال پیــش از کار بریلــت ســاواریان]35] بــوده، 
آ
شــپزی]34] و مــزۀ غذاهــای ا

آ
روح ا

ممکــن اســت وسوســه شــویم تــا از ایــن کـتــاب به عنــوان نمونــه ای -هــر چنــد خیلــی جزئــی- از عــدم 
لمــان  هــا 

آ
لمــان یــاد کنیــم. ا

آ
تناســب میــان تعمــق فلســفی و واقعیــت مــادی در اوایــل قــرن نوزدهــم ا

ن را اجــرا کردنــد. 
آ
-اگــر بــا مارکــس همــراه شــویم- تنهــا متفکــر چیــزی بودنــد کــه فرانســوی  ها ا

شــپزی 
آ
امــا بایــد ارزش اســمی را در کاربــرد کلمــۀ روح]36] توســط ون ریومــر بــرای سوســیس و ا

بــا  رابطــه  مقالــۀ وی در  نــام  و  عنــوان  ایــن  میــان  قیاســی  نظــر گرفــت، هم چنیــن ویژگــی  در 
غــاز کــرد-. ایــن 

آ
ــی خــود را ا ـ ن، ون ریومــر پژوهش هــای ایتالیایـ

آ
ـی شناســی -کــه بــر مبنــای ا زیبایـ

ن بحث برانگیــز اســت. همان طــور کــه ون 
آ
مقالــه یعنــی »خانــواده هنــر«]37] و حــس خودمانــی ا

شــپزی خــود انتخــاب می  کنــد، در جــای دیگــر 
آ
 کلمــه ســنگین روح را بــرای کـتــاب ا

ً
ریومــر عمــدا

هــم وقتــی کلمــه مختصــر »ایــده«]38] را بــه کار می بــرد، هــگل را بــه تمســخر گرفتــه اســت؛ کــه  
ایــن بــه میــان جســم -حــواس- و ذهــن اشــاره دارد، و مجالــی بــرای انــواع بیانیه هــای تنــد فراهــم 
می  کنــد، کــه بــا رفتارهــای نامعلــوم و مبهمــی تطبیــق می یابنــد. در جریــان ســخنرانی های مشــهور 
او دربــارۀ زیبایــی  شناســی، هــگل فــورا خــود را از نقــد خــام وان ریومــر رهــا می  کنــد و بــا اعطــای 
روش تحقیــق تاریخــی بــه وی، به عنــوان پیونددهنــدۀ جزئیــات دقیــق بــرای اســتنتاج فلســفی 

Andre Malraux -31، رمان نویس فرانسوی، نظریه پرداز هنر.

32- .archeology

33- .Italienische Forschungen

35-Geist der Kochkunst 

Savarin -35، وکیل و سیاستمدار فرانسوی، که به خوش گذرانی و خوش خوراکی مشهور بود، در ژانر مقاله نویسی دربارۀ غذا موثر بود.

36-Geist

37-Haushalt der Kunst

38 - idea

لتس، برلین، 1830-1823، پلان گالری عکس، از مجموعه طرح معماری 
آ
تصویر شمارۀ5: کارل فردریچ اشنیکل، موزه ا

اشنیکل،1841-1843 

تابخانه عمومی نیویورک( )با تشکر از کـ

 تصویر شمارۀ4: جیمز استرلینگ، میشل ویلفورد و
شرکا،نئو استاتس گالری، اشتوتگارد، 1977-1982

پلان طبقه گالری)با تشکر از جیمز استرلینگ، 
میشل ویلفورد و شرکاء(
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ــا ون ریومــر و دشــمن بــزرگ  خســته کننده، نقــش خــود را ایفــا می کنــد. در ایــن خصــوص، او ب
 یکســان برخــورد کــرد. 

ً
لویــس هیــرت- کامــلا

آ
وی -یعنــی پژوهشــگر ا

اگرچــه ایــن ابتــدا هیــرت بــود کــه بــه پادشــاه پــروس -در اوایــل ســال 1797- پیشــنهاد داد مــوزه ای 
بــرای مجموعه  هــای هنــری وی بنــا کنــد، و گرچــه هیــرت نقــش محــوری خود را در مباحثات پیرامون 
ن در ســال 1830 ادامــه داد، امــا در نهایــت 

آ
اصــول و مشــخصات ایــن نهــاد تــا زمــان بازگشــایــی ا

ثیــر بیشــتری بــر شــکل نهایــــی موزه  هــا داشــت. ون ریومــر کــه هرگــز عضــو 
أ
ایــن ون ریومــر بــود کــه تا

ــی کــه او  ـ کمیســیون مــوزه در برلیــن نبــود، تنهــا هدایت گــر رویــۀ موزه  شناســی در ایتالیــا بــود -جایـ
ـی را بــا خــود بیــاورد و فاصله  هــای موجــود در مجموعــه  ای را کــه  را فرســتاده بودنــد تــا نقاشــی  هایـ
قــرار بــود تاریــخ کامــل هنــر را نمایــش دهــد، پُــر کنــد-. گـفتــه می  شــود کــه وان ریومــر به عنــوان 
معلــم، مشــاور و معتمــد بســیاری از هنرمنــدان، پژوهشــگران و کارمنــدان مســئول مــوزه بــه عنــوان 

عالی جنــاب خاکســتری]39] عمــل کــرده اســت.

ن مــردی اســت کــه مفهــوم جدیــدی بــه رنــگ 
آ
امــا مــن در عــوض می  خواهــم ادعــا کنــم کــه ایــن نقــش از ا

خاکســتری داد، مــردی کــه بــه ایــن گـفته هــا شــناخته می  شــود: »هنگامــی کــه فلســفه، کهنگــی اش را 
خاکســتری رنــگ می  کنــد، شــکلی از زندگــی اســت کــه کهنــه شــده، و ایــن پیــری خاکســتری]40] قــرار 
نیست دوباره به جوانی اش باز گردد، تنها پیری اش را درمی یابد و بس. جغد میناروا )الهه دانایــی( 

یــد کــه گــرگ و میــش در زوال باشــد.« ایــن مــرد، البتــه هــگل اســت. 
آ
هنگامــی بــه پــرواز در می ا

لتنســن]41] به عنــوان اولیــن وزیــر فرهنــگ پــروس منصــوب شــد کــه 
آ
در ســال 1817، کارل ون ا

بلندپایه  تریــن مقــام مســئول پادشــاهی در مــوزۀ مــدرن بــود. در طــول اولیــن هفتــۀ کاری، او هــگل 
را بــه برلیــن فراخوانــد تــا بــر کُرســی فلســفه، کــه پــس از مــرگ فیشــته خالــی مانــده بــود تکیــه بزنــد. 
هگل این فیلســوف -مدیر- را ناامید نکرد: طی دو ســال، او فلســفۀ حق]42] خود را منتشــر کرد؛ 
ن مفــاد خاکســتری فلســفه مطــرح شــود. 

آ
ن حکومــت پروســیان و متنــی کــه در ا

أ
دفاعیه  هایــــی در شــا

لیــوس هیــرت -فــردی کــه تاریــخ معمــاری را در دانشــگاه 
آ
حلقــۀ دوســتان هــگل در برلیــن شــامل ا

بیــن  بــود.  مــوزه-  ســازنده  و  ســلطنتی  -معمــار  شــینکل]43]  فردریــش  کارل  و  می  کــرد-  تدریــس 
ســال های 1829-1823 دورۀ ســاخت موزه، هگل ســخنرانی  های خود را دربارۀ زیبایــی  شناســی 
ایــراد کــرد. امــا بخش  هــای اولیــه ســخنرانی  های او در هیدلبــرگ شــکل یافتــه بــود -محــل اقامــت 
ن هــا 

آ
یکــی از دانشــجویان جــوان هــگل بــه نــام گوســتاو فردریــش واگیــن]44]- در طــول اقامــت ا

در ایــن شــهر، ایــن دو اشــتوتگارت ســفر کردنــد تــا مجموعــۀ هنــری مشــهور بــرادران بویســری]45] را 
ن هــا بــه کلکســیونر نقاشــی  های شــمالی مشــهور بودنــد. ایــن دیــدار موضــوع 

آ
ن زمــان، ا

آ
ببیننــد؛ در ا

ییــک]46] بــود و در ســال 
آ
اولیــن کـتــاب واگیــن شــد؛ رســاله  ای کــه دربــارۀ جــان و هوبــرت وان ا

1822 منتشــر شــد. در ادامه تحقیق جدید واگین در تاریخ هنر، وی به برلین دعوت شــد تا در 
نجــا منصــوب گــردد. 

آ
برنامه ریــزی گالــری نقاشــی مشــارکت کــرده و ســرانجام بــه ســمت اولیــن مدیــر ا

مــدت زیــادی از گشــایش مــوزه نگذشــته بــود کــه واگیــن توجــه خــود را صــرف کاری ناپســند کــرد- 
دفــاع از خــود و معلمــش وان ریومــر از حمــلات  هیــرت در مــورد بازنگــری جلــد ســوم پژوهش  هــای 
ــی ون ریومــر- هیــرت بــا اســتفاده از مباحثــات او در نقــد ســالانه]47] -کــه هــگل تــا پایــان  ـ ایتالیایـ
ن را بــر عهــده داشــت- اســتفاده کــرد تــا خشــم خــود را بــر علیــه 

آ
ت تحریریــه ا

أ
عمــرش ریاســت هیــا

ن طــور کــه مخالــف تصــور وی بــود، نشــان دهــد. هرچنــد بیشــتر بحــث مقالــه هیــرت 
آ
نهــاد مــوزه ا

39- eminence grise

40-gray in gray

41-Karl von Altenstein

42-Philisphy of right

لمان که هر دو ساختمان نئوکلاسیک و نئوگوتیک را 
آ
Schinkel -43، معمار پروس، برنامه ریز، و نقاش، یکی از معماران برجسته ا

طراحی کرد.

لمانی، مورد وثوق در نقد. 
آ
Gustav Friedrich Waagen -44، مورخ هنر ا

لمان و تاریخ نویس هنر، قرن نوزدهم. 
آ
Boisseree brothers -45، دو برادر،کلکسیونر هنر ا

Hubert Van Eyck -46، نقاش اهل فلاندرز.

47 - Jahrbucher fur wissenschaftliche Kritik

و پاســخ بلندبــالای واگیــن کــه در حــد یــک 
کـتــاب بــود، مربــوط بــه جنبه هــای فــردی و 
بــه  ن را 

آ
ا البتــه رافائــل]48]  کــه  بــود،  جزئــی 

بحــث  ایــن  می کنــد؛  مطــرح  وجــه  بهتریــن 
ــی سلســله بحث هــای بلنــد  ـ تنهــا اپیــزود نهایـ
ــی بــود کــه از مباحثــات میــان هیــرت  ـ و بالایـ
و کمیســیون مــوزه در مــورد اینکــه مــوزه بایــد 
در  برمی خاســت.  باشــد،  نهــادی  چگونــه 
تمامــی ایــن مباحــث، هیــرت پیشــنهاد خــود 
پیــش  بــا  هــم  ن 

آ
ا و  می دانســت  راه  تنهــا  را 

داوری. او نوشــته ای بــرای کـتیبــه مــوزه ارائــه 
نکــه بــه کســی مجــال اعتــراض بدهــد 

آ
کــرد بی ا

و هر بیلبوردی -داربست-  که به این کـتیبه 
می شــد.  کشــیده  پاییــن  داشــت،  اعتراضــی 
بنابرایــن تــا بــه امــروز هــم گاه بــه نوشــته ای 
لاتیــن بــر می خوریــم کــه: »فردریــش ویلیــام 
اجنــاس  مطالعــۀ  بــرای  را  مــوزه  ایــن  ســوم 

عتیقــه و هنرهــای زیبــا پایه گــذاری کــرد«. 

ایــن خــود مقیاســی از چگونگــی عملکــرد مــوزه 
برلیــن در جزئیــات اســت درحالی کــه بیــش از 
شــش یادداشــت دربــارۀ چنیــن نوشــته خطــی 
مدن این قضیه، 

آ
وجــود نــدارد؛ بعــد از پیــش ا

کادمی 
آ
پادشاه به گروه زبان شناسی تطبیقی ا

علــوم، دســتور داد تــا دربــاره ایــن موضــوع، 
یادداشــت  در  کننــد.  اعــلام  را  خــود  نظــر 
وزیــران،  ت 

أ
هیــا مشــاور  بــه  اعتمــادی  قابــل 

لکســاندر ون هومبلــت نوشــت کــه پروفســور 
آ
ا

کــه  نمــوده  اعــلام  -بــاک]49]-  زبان شــناس 
هیــرت بایــد خیلــی از واژه هــای اســتفاده شــده 
در نوشــته خطــی اش را تغییــر دهــد و هیــرت 
در بازگشــت از ســفر تابســتانی خــود -کــه بــرای 
نشــان های خانوادگــی مطابــق بــا نوشــته اش 
بــه گوتیگــن رفتــه بــود- حیــرت زده شــد. او 
لمانی هــا 

آ
می گویــد در گوشــه و کنــار مــوزه، ا

ن 
آ
ا از  کـتیبــه را مســخره می کردنــد؛ بخشــی 

مربــوط بــه عــدم تناســب ایــن نوشــته بــه لحــاظ 
دســتوری بــا زبــان لاتیــن و اعتراضــات اصلــی 
مربــوط بــه اســامی ای بــود کــه هیــرت اســتفاده 
وری شــده 

آ
کرده بود: نام موزه، نام اشــیاء گردا

و اهــداف نهــاد مــوزه. 

کـتیبــه  ایــن  بــرای  جایگزیــن  نوشــته  دو 
پیشــنهاد شــد -یکــی توســط شــاعر رومانتیــک 

ـی  دورۀ رنسانس. ـ Raphael -48، نقاش و معمار ایتالیای

لمان و باستانی.
آ
Bockh -49، محقق کلاسیک ا
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گــروه  توســط  یکــی  و  تیــاک]50]  لودویــگ 
فردریــش  امضــای  بــه  کــه  زبان شناســان 
شــلایرماخر]51] رســیده بــود. پیشــنهاد تیــاک 
لمانــی بــا انشــای لاتیــن نوشــته 

آ
کــه از زبــان ا

شــده بــود، بدیــن طریــق نــام نهــاد را تغییــر 
و  زیبــا.«]52]  هنرهــای  صلــح  »بنــای  داد: 
ن را این گونــه نام  گــذاری کــرد: 

آ
شــلایرماخر ا

ن 
آ
»گنجینــۀ مجســمه و نقاشــی«]53] کــه در ا

ثــار بــا توجــه بــه قدمــت و نــوع هنری شــان 
آ
ا

متمایــز می  شــوند. هــر دوی ایــن نوشــته ها از 
تعییــن هــدف ایــن نهــاد صرف نظــر کردنــد و 
ن هــا از کاربــرد اصطــلاح 

آ
ایــن مــا را بــه امتنــاع ا

مــوزه برمی گردانــد. اکنــون درک مخالفت هــا 
بــرای مــا  بــا هیــرت در انتخــاب کلمــۀ مــوزه 
ســخت می نمایــد، هــم بــه ایــن دلیــل کــه در 
ن، همــواره 

آ
ا برنامه ریــزی  ســال  ســی  طــول 

ایــن چنیــن نامیــده شــده و هــم اینکــه مــوزۀ 
مفهــوم  کامــل  تجســم   19 قــرن  در  برلیــن 
یــا کســانی هــم بــر ایــن 

آ
مــوزه بــوده اســت. امــا ا

انتصــاب بــه عنــوان اولیــه مــوزۀ هنــر اعتــراض 
و  -تاریخــی-  بنــا  کلمــات  چطــور  داشــتند؟ 

گنجینــه ارجــح شــدند؟

کارگاه  کلمــه  در  ســؤالات  ایــن  پاســخ 
هنــری]54] )اســتودیو( نهفتــه اســت کــه هیــرت 
بــه عنــوان هــدف مــوزه مشــخص کــرده بــود. 
هنگامــی کــه هیــرت از کلمــه مــوزه اســتفاده 
ن را رد کردنــد، 

آ
کــرد و دیگــران اســتفاده از ا

بــه  -مــوزه  داشــتند  مشــابهی  تصــور  همــه 
در  کــه  اســکندریه-  بطلمیــوس  اصطــلاح 
محــل  بــود.  پژوهــش  بــرای  مکانــی  واقــع 
اقامت دانشــمندان و پژوهشــگران که شامل 
ثــار هنــری بــود، 

آ
کـتابخانــه و مجموعــه  ای از ا

یعنــی مــوزۀ روزگار باســتان؛ همان طــور کــه در 
یکــی از یادداشــت  ها در این بــاره نوشــته اند: 
کادمــی«]55]. و ایــن تطبیــق مــوزه 

آ
»یــک نــوع ا

کادمــی بــود کــه افــراد نگــران ایــن نهــاد 
آ
بــا ا

ن مقاومــت 
آ
جدیــد را وامی داشــت در برابــر ا

کننــد؛ البتــه بــه اســتثنای هیــرت. 
لمانی، مترجم، ناشر، نویسنده و 

آ
Ludwig Tiek -50، شاعر ا

منتقد، یکی از بنیانگذاران جنبش رمانتیک. 

لمانی، 
آ
ا دانشمند  و  فیلسوف   ،Schleiermacher  -51

شتی دادن انتقادات روشنگری با مسیحیت سنتی 
آ
برای ا

پروتستان تلاش های ارزنده ای داشت.

52-  monument of peace for works of fine art

53 -treasury for Sculpture & painting

54-studio

55-A kind of academy

هنگامی که تیاک عبارت بنای صلح را به جای موزه پیشنهاد داد، صلح مدنظرش همان صلحی 
ثــار هنــری پــروس پــس از شکســت ناپلئــون 

آ
بــود کــه در کنگــره ویــن تعییــن و ایجــاد شــده بــود، -ا

از پاریــس بــه برلیــن عــودت داده شــد- و در ســال 1815 انــگارۀ مــوزه بــرای اولیــن بــار در برلیــن 
ضــرورت یافــت. در طــول جنگ هــای علیــه ناپلئــون، مجموعه  هــای غــارت شــدۀ پروســیان میراث ملی 
 دارایــــی از دســت رفتــه پادشــاهی، بنابرایــن فردریــش ویلهلــم ســوم بــرای قــراردادن 

ً
بودنــد نــه صرفــا

ایــن مجموعه هــای هنــری در معــرض دیــد عمــوم مــردم، موافقــت کــرد. مــوزه گشــایش یافــت و ایــن 
»گشــایش هنــر بــرای عمــوم مــردم«]56]، توســعه  ای تاریخــی بــود کــه به نــدرت توســط مورخــان هنــری 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ کســانی کــه خــود را ذینفعــان بی واســطۀ ایــن پیــروزی می داننــد. 

ــا تــودۀ مــردم اســتحکام یافــت بــدون اینکــه بــه ســاختاری تاریخــی و ایدئولوژیــک شــناخته  هنــر ب
مفهــوم  شــدند،  طبقه بنــدی  و  جهانــی  تقســیمات  توســط  مــردم  تــوده  کــه  هنگامــی  امــا  شــود. 
ن مفهــوم. و وقتــی 

آ
مــد، نــه نقــد مارکــس از ا

آ
رمان گرایانــۀ هــگل از دولــت و جامعــۀ مدنــی بــه کمــک ا

آ
ا

تصــور می شــد هنــر خــود بــه خــود در مــوزه قــرار می گیــرد یــک نهــاد دولتــی داشــت بــا زیبایــی شناســی 
رمان گرایانــه اش، ایــن کار را انجــام مــی داد. 

آ
ا

 بــه چــه 
ً
ن دسترســی دارد؟ چــه نــوع دسترســی؟ و ایــن دسترســی دقیقــا

آ
حــالا اینکــه چــه کســی بــه ا

ســیس مــوزه، ایــن ســؤالات 
أ
انــدازه اســت؟ اینهــا ســؤالاتی اســت کــه بایــد مطــرح شــوند. در لحظــۀ تا

له نامگــذاری یــک نهــاد و مشــخص نمــودن هــدف 
أ
دور از چشــم انداز تصمیم گیری هــا بودنــد. مســا

ن بــه عنــوان یــک اســتودیو -مکانــی بــرای کارهــای عملــی- تنهــا یکــی از مســائل جزئــی اســت کــه 
آ
ا

ممکــن اســت بــرای نشــان دادن پیچیدگــی کلــی ایــن موضوعــات مطــرح شــود. 

کادمی علوم بود تا مجموعه ای 
آ
برنامه  های ابتدایــی برای موزه برلین، ایجاد شاخه جدیدی برای ا

مطالعاتــی بــرای هنرمنــدان و پژوهشــگران فراهــم کنــد. در ایــن شــکل، مــوزۀ کارهــای هنــری را بــرای 
هدفــی عملــی در خــود جــای می  دهــد و مجموعه  هــای ناهمگنــی از اشــیاء، مجســمه  های باســتانی، 
ثــار هنــری، ســکه  ها، جواهــرات، نقش  هــای گچــی و نقاشــی  های مــدرن را در 

آ
تکه  هــای شکســته ا

دســترس طبقــات طــراح، پژوهشــگران علمــی و بــه اصطــلاح دوســتداران هنــر قــرار می  دهــد. چنیــن 
کادمــی 

آ
مــور شــده بــود بــرای گســترش ا

أ
ــای در واقــع یــک اســتودیو اســت. امــا شــینکِل کــه ما موزه 

 متفاوتــی داشــت؛ همان طــور کــه از خیــال سرخوشــانۀ وی دربارۀ 
ً
برنامه  ریــزی کنــد، دیــدگاه اساســا

 خطــوط کلــی تفکــر وی تحــت تعلیــم فردریــش گیلــی در ســال 
ً
یــد؛ احتمــالا

آ
ایــن موضــوع برمی ا

1800 ترســیم شــده بــود. 

در زمستان سال 1822، ویلهلم ون هامبولت]57] پادشاه پروس را در سفر به ایتالیا همراهی کرد؛ 
ثیــر گذاشــته و اهمیت نمادیــن وجود یک موزۀ هنری بــزرگ، 

أ
جایــــی کــه امیــدوار بــود بتوانــد بــر شــاه تا

تــن را بــرای اســپیری]58] بــه 
آ
ن گاه، وی شــوق جایگاهــی چــون ا

آ
ن زمــان را نشــان دهــد؛ ا

آ
بــرای برلیــن ا

ســر داشــت. امــا بــه محــض بازگشــت پادشــاه، شــینکِل بــه طــور غیــر منتظــره ای، برنامه  هــای دقیــق، 

56- triumph of art for the public

 57-Wilhelm von Humboldt

58- Spree

تیو، از مجموعه طرح معماری لتس، برلین، 1830-1823، نمای پرسپکـ
آ
 تصویر شمارۀ6: کارل فردریچ اشنیکل، موزه ا

 اشنیکل،1841-1843

تابخانه عمومی نیویورک( )با تشکر از کـ
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کادمــی را بــه پادشــاه ارائــه 
آ
وردی کامــل از هزینه  هــا بــرای یــک مــوزه جدیــد و جــدا از ا

آ
طراحــی شــده و بــرا

ن ســوی چیلــوس و بــر روی لاســتگارتن]59] ســاخته شــود. ایــن پــروژه، 
آ
کــرد؛ مــوزه  ای کــه قــرار بــود ا

چیزی بیش از یک موزه جدید بود. شینکِل نوسازی کامل مرکز برلین را پیشنهاد کرد، هم چنین؛ 
تغییــر مســیر رودخانــه اســپیری، بهبــود امکانــات کشــتیرانی و ســاخت مجــدد اســکله  های بارگیــری و 

59- Lustgarten

لتس، برلین، 1830-1823، نمای گالری از راه پله اصلی، از مجموعه طرح معماری
آ
 تصویر شمارۀ7: کارل فردریچ اشنیکل، موزه ا

 اشنیکل،1841-1843

تابخانه عمومی نیویورک( )با تشکر از کـ

تیوی از ساختمان گنبددار)مدور(، از مجموعه  لتس، برلین، 1830-1823، دید پرسپکـ
آ
تصویر شمارۀ8: کارل فردریچ اشنیکل، موزه ا

طرح معماری اشنیکل،1841-1843 

تابخانه عمومی نیویورک( )با تشکر از کـ

انبار کالا در انتهای شمالی که قرار بود جزیره 
موزه شــود، را پیشــنهاد داد. محور اصلی این 

برنامــه تحمیــل موزۀ هنر نئوکلاســیک بود. 

ــا پیشــنهاد جدیــد شــینکِل  کمیســیون مــوزه ب
هیــرت  لویــس 

آ
ا میــان  ایــن  در  شــد.  همــراه 

تنهــا صــدای مخالــف بــود. هیــرت در گــزارش 
شــورا  موافقــت  متــن  بــه  کــه  خــود  کوچــک 
ترجیــح  کــه  کــرد  بیــان  بــود،  شــده  ضمیمــه 
کادمــی باشــد. بــا ایــن 

آ
می دهــد مــوزه در لــوای ا

حــال، اگــر قــرار اســت مــوزه در لاســتگاردین 
اســت.  بســیاری لازم  شــود، اصلاحــات  بنــا 
هیــرت بــا برشــمردن ایــن تغییــرات به مخالفت 
خــود ادامــه داد؛ او یــک بــه یــک، هــر کــدام 
از مشــخصه  های اصلــی مــوزه شــینکِل را زیــر 
ســوال بــرد، ردیــف دو طبقــه نمــای خارجی در 
قســمت جنوبــی کــه ســبب می  شــد ســاختمان 
پایه بلندتری از راه پله ورودی داشــته باشــد، 
ســاختمان مــدور در مرکــز مــوزه و ســتون های 
مســتقل در طبقــه اصلــی؛ جایــــی کــه قــرار بــود 

ن نصــب شــود. 
آ
مجســمه در ا

ــی را بــرای هریــک از ایــن  ـ هیــرت گزینه  هایـ
بــه اینکــه  عناصــر معمــاری پیشــنهاد داد و 
خلاصــه  ســاده  بخــش  دو  بــه  تنهــا  مــوزه 
شــده، اشــاره کــرد: یــک طبقــه بــرای مجســمه 
ترتیــب  بدیــن  نقاشــی؛  بــرای  یــک طبقــه  و 
ایــن طــرح بایــد دوبــاره ســازماندهی می شــد تــا 
حداقــل پنــج بخــش را در بربگیــرد. و علاوه بر 
بــرای  بایــد  نقاشــی،  و  بخش هــای مجســمه 
ـی  اشــیایـ مجموعه  هــای  و  گچــی  نقش  هــای 
کــه پیشــتر بــا عنــوان قفســه  های قدیمــی]60] 
و اتــاق هنــر]61] طبقه بنــدی می  شــدند، نیــز 
خــر 

آ
مکان  هایــــی را در نظــر گرفــت. دو مــورد ا

بــه کلــی در طــرح شــینکِل رهــا شــده بودنــد، 
اتاق  هــای  هــم  گچــی  نقش  هــای  بــرای  و 
کوچکی را در زیرزمین در نظر گرفته، برای 
هنــری،  ثــار 

آ
ا شکســتۀ  تکه  هــای  و  ســکه  ها 

همین گونــه  نیــز  غیــره  و  دست نوشــته  ها 
بــود.  برنامه ریــزی شــده 

ادامه دارد...

60-Antikenkabinet 

61- Kunstkammer


